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Abstract 

One of the most fundamental challenges in the contemporary public rights is to 
establish a balance between sovereignty power and objection right and supervision of 
people; a balance which maintains public order and does not diminish citizens to 
“inactive viewers of power”. Alawi’s tradition has been often narrated into ethical 
recommendations and has been less reviewed as a normative model to plan objection 
rights and mechanisms of supervision of people in modern legal systems. With 
concentration on  Imam Ali’s governorship in , the present paper 
indicates objection right and active supervision of people are parts of inner logic of 
Alawi’s political justice, not marginal affairs. The main question is: What are the 
normative principles and limits of objection right and supervision of people in Alawi’s 
tradition? And what is the relationship between this formation and modern 
organizations of public rights such as public litigation, freedom of critical statement, 
complaint of authorities and citizen-based controlling organizations? This research, in 
an analytical-descriptive way, reviews concepts such as enjoying good and forbidding 
evil, the right of advice to ruler and responsibility of agents and compares them with 
basic rights frameworks and human rights and shows the findings of three integrated 
layers: rights of being heard of objection, the right of nonviolent complaint of a ruler, 
and the right of participation in observation on agents. This paper offers a model of 
“dignity-based supervision of people” which can provide a framework to rethink 
about regulating of objection right and accountability of authorities in contemporary 
legal rights. 
Keywords: supervision of people, public rights, contemporary legal system, ruler’s 
accountability, citizenship participation 
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 وي الاعتراض والرقابۀ الشعبیۀ فی الفکر القانونی العلالحق فی 

 ) اعاده قراءه مبادئ و آلیات التحقق فی الانظمه الحقوقیه المعاصره(
   برلیان مرادي مهدي 

 م السیاسیه بجامعه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران استاذ مشارك قسم الحقوق العام و الدولی، کلیه القانون و العلو
Email: m.moradib@umz.ac.ir 

 
 الملخص

قانون  من التحدیات الأساسیۀ فی ال الشعبیۀ    الرقابۀ  إلإحتجاج ووحق    سیادةتعد إقامۀ توازن بین اقتدار ال

و هو توازن یحافظ علی النظام العام وفی الوقت ذاته لایختزل الشعب الی مجرد متفرجین منفعلین    المعاصر  العام

إعادة قراءتها کنموذج معیاري لتصمیم لقد تم نقل السیرة العلویۀ کوصایا الأخلاقیۀ و قلیلا ما یقام ب   .  أمام السلطۀ

بالترکیز علی سیرة الإمام  هدف هذه الدراسۀ  و تقانون الحدیث.  ال  ماوآلیات الرقابۀ الشعبیۀ فی نظ  جاجتحالا   حق

لعدالۀ  الداخلی لمنطق  الالفعالۀ هو جزء من  تهم  رقابو    ج الناساجتح حق اأنَ  ثبت  فی الحکم أن ی  }علی  

ماهیۀ المبادئ المعیاریۀ و حدود حق الإحتجاج  الدراسۀ  تبحث. ۀ و لیس أمرا هامشیا فحسب السیاسیالعلویۀ  

ابۀ الشعبیۀ فی السیرة العلویۀ و کذلک صلۀ هذه الصیاغۀ بین أنظمۀ القانون العام الحدیثۀ کحق التظلم  و الرق

العام، حریۀ التعبیر النقدي و الشکوي ضد المسؤولین و الأنظمۀ الرقابیۀ المتمحورة تجاه المواطنین. و یقوم هذا  

حق    "الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر"مفاهیم مثل  الوثائقی بإعادة القرائۀ ل  –عبر المنهج التحلیلی  المقال  

الحاکم و   الحقوق الإنسان و تُظهر نتائجه تلک    الحقوق الأساسیۀ   ار إطو یقارنها فی    مسؤولیۀ الولاة وعظ  و 

ارکۀ فی رقابۀ  البقات الثلاثۀ المرتبطۀ :حق سماع الإحتجاج، حق النقد من دون العنف من الحاکم و حق المش

تنظیم حق  التفکیر فی  کإطار لإعادة    "الرقابۀ الشعبیۀ القائمۀ على الکرامۀ"ویقترح البحث نموذج    المسؤولین.

 فی الأنظمۀ القانونیۀ المعاصرة.  ج وإجابۀ المسؤولیناجتح الا

 ، مشارکۀ المواطنین الرقابۀ الشعبیۀ، القانون العام، نظام القانون المعاصر، اجابۀ الحاکم الکلمات الدلیلیۀ:
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 حق اعتراض و نظارت مردمی در سیره علوي 
 ) هاي حقوقی معاصربازخوانی مبانی و سازوکارهاي تحقق در نظام( 

   برلیانمرادي مهدي 

 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران 
Email: m.moradib@umz.ac.ir 

 01/04/1405؛ تاریخ پذیرش:  1405/ 03/03تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

ایجاد تعادل میان اقتدار حاکمیت و حق هاي بنیادین حقوق عمومی معاصر،  یکی از چالش
اعتراض و نظارت مردمی است؛ تعادلی که هم نظم عمومی را حفظ کند و هم شهروندان را به 

هاي اخلاقی نقل شده  صورت توصیه ره علوي غالباً به «تماشاگران منفعل قدرت» فرو نکاهد. سی
الگویی هنجاري براي طراحی حقوق اعتراض و سازوکارهاي نظارت مردمی در  و کمتر به مثابه 

  }   داري امام علیحاضر با تمرکز بر حکومت   نوشتارهاي حقوقی امروز بازخوانی شده است.  نظام
ونشان می  البلاغه  نهجدر   اعتراض  عدالت    دهد که حق  درونی  منطق  مردم جزو  نظارت فعال 

اي. پرسش اصلی آن است که مبانی هنجاري و حدود حق  سیاسی علوي است، نه امري حاشیه 
بندي چه نسبتی با نهادهاي نوین  و این صورت  ؟اعتراض و نظارت مردمی در سیره علوي چیست

ت از مقامات و نهادهاي  حقوق عمومی مانند حق دادخواهی عمومی، آزادي بیان انتقادي، شکای
اسنادي مفاهیمی چون امر به معروف    -تحلیلی    به شیوهپژوهش ؟ این  نظارتی شهروندمحور دارد

هاي حقوق  و نهی از منکر، حق نصیحت حاکم و مسئولیت کارگزاران را بازخوانی و با چارچوب
  دهد: حق شنیده یسه لایه مرتبط را نشان م  ي آنهایافته و  کنداساسی و حقوق بشر مقایسه می

 این نوشتار،خشونت از حاکم و حق مشارکت در نظارت بر کارگزاران.  شدن اعتراض، حق انتقاد بی
تواند چارچوبی براي بازاندیشی  کند که میمحور» را پیشنهاد میالگوي «نظارت مردمی کرامت
 .وردهاي حقوقی معاصر فراهم آگویی مقامات در نظامدر تنظیم حق اعتراض و پاسخ

مشارکت    ،گویی حاکم پاسخ  ، نظام حقوقی معاصر،حقوق عمومی   ،نظارت مردمی   :کلیدواژگان
 شهروندي
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 مقدمه 
آلود  اي تنشهاي حقوق عمومی معاصر، «اعتراض» و «نظارت مردمی» در نقطهدر اغلب نظام

ها خود را متکفّل حفظ نظم عمومی و ثبات  از یکسو، دولت  . اندمیان دو دغدغه اساسی قرار گرفته
دانند و از سوي دیگر، بدون امکان اعتراض و نظارت شهروندان، هیچ سخن جديّ از  سیاسی می

توان گفت. نتیجه آنکه در بسیاري از تجارب حقوقی،  مشروعیت دموکراتیک و حاکمیت قانون نمی
چون «اخلال در  همهایی ماند، یا با برچسبباقی می  حق اعتراض و نظارت مردمی یا در حد شعار

می امنیت» محدود  «تهدید  و  هنجاري سنت نظم»  منابع  به  بازگشت  فضایی،  چنین  در  شود. 
به بهاسلامی،  نه  علوي،  سیره  بهویژه  بلکه  نوستالژیک،  رجعتی  براي کشف منزله  تلاشی  عنوان 

 . یابداي میظارت مردمی، ضرورت تازهدادن نسبت قدرت و نالگوهاي بدیل و غنی در سامان

زمان حامل اقتدار قاطع در دفاع از  همعنوان الگوي عملی،به  }  حکومت امیرالمؤمنین علی
اعتراض و نصیحتعدالت و گشودگی کم در    }  . از یکسو، امام علیاست  نظیر نسبت به نقد، 

از سوي دیگر،  مقام حاکم، بر اجراي قاطع حق و مرزبندي با فساد و تبعیض پاي می فشارد و 
گویی در برابر آنان  خواند و خود را ملتزم به پاسخمردم را به پرسش، انتقاد و مطالبه عدالت فرامی

هاي اخلاقی باقی مانده و کمتر  داند. با این حال، این بعد از سیره علوي غالباً در سطح توصیه می
مانند  عمومی  حقوق  مفاهیم  قالب  «در  ن:  «حق  اعتراض»،  «مشارکت  حق  حاکم»،  بر  ظارت 

 . بندي شده استشهروندي در کنترل قدرت» و «سازوکارهاي نهادي نظارت مردمی» صورت 

دقیقاً از همین خلأ برخاسته است: در سیره علوي، مبانی و حدود و ثغور    نوشتار حاضرمسئله  
چیست مردمی  نظارت  و  اعتراض  صورت   ؟حق  این  حقوقیِ و  با سازوکارهاي  نسبتی    بندي چه 

بیان دیگر، پرسش اصلی    امروزین براي تضمین نظارت شهروندان بر حاکم و کارگزاران دارد؟ به
شدن ، الگویی منسجم براي «حق شنیده}  توان از رفتار و گفتار امام علیاین است که آیا می

بی انتقاد  «حق  عملکرد  اعتراض»،  بر  نظارت  در  فعال  مشارکت  «حق  و  حاکم»  از  خشونت 
استخراج کرد؛ الگویی که قابل ترجمه به زبان حقوق عمومی معاصر باشد و بتواند در   کارگزاران»

نهادهایی   و  همبازاندیشی  مقامات  از  شکایت  عمومی،  دادخواهی  اعتراض،  و  تجمع  حق  چون 
 ؟ بخش باشدنهادهاي ناظر شهروندمْحور الهام
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مر  هفرضی اما  عمل، سه سطح متمایز  در  علوي،  است که سیره  آن  نظارت پژوهش  از  تبط 
هزینه نسبت به  نخست، سطح گفتگوي انتقادي و نصیحت بی  :شناسدمردمی را به رسمیت می 

اعتراض و مطالبه   ، حاکم سوم،    ،ها و عملکرد حاکمیتگريِ آشکار نسبت به تصمیمدوم، سطح 
سطح سازوکارهاي عینی براي بازخواست و عزل یا تنبیه کارگزاران متخلف. بر این مبنا، سیره  

محور» درك شود؛ الگویی که در آن،  مثابه الگویی براي «نظارت مردمیِ کرامتتواند بهعلوي می
کننده اعتراض، بلکه متعهد به ایجاد مجاري امن و حقوقی براي اعتراض  حاکم عادل نه صرفاً تحمل
 .و نظارت شهروندان است

صورت که در  اسنادي با رویکرد تفسیري است. بدین  - روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی  
  هاي ها و خطبهویژه نامهداري بهگام نخست، متون بنیادینِ مرتبط با سیره علوي در حوزه حکومت

چون همو از منظر مفاهیمی  شده  هاي معتبر تاریخی گردآوري  و گزارش  البلاغه   نهج  مندرج در
معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه، شکایت از کارگزاران، حق پرسش از حاکم و الزام به    امر به
میپاسخ بازخوانی  عمومی  گویی  حقوق  مفهومی  چارچوب  در  مفاهیم  این  دوم،  گام  در  شوند. 

به و مسئولیت سیاسی و حقوقی مقامات،  معاصر،  نظارت شهروندي  اعتراض،  مفاهیم حق  ویژه 
امکان گفتگو میان سیره علوي و نظامشوند  بازترجمه می هاي حقوقی امروز فراهم گردد. بر  تا 

نخست، چارچوب مفهومی و    : یابدصورت سامان میاساس این مبانی، ساختار مقاله در ادامه بدین
سپس، سیره علوي   .شودنظري حق اعتراض و نظارت مردمی در حقوق عمومی معاصر تبیین می

این زمینه تحلیل و صورت  پیامدهاي هنجاري این صورت بندي میدر  بندي  گردد و در نهایت، 
هاي حقوقی معاصر،  براي طراحی و اصلاح سازوکارهاي حقوقی اعتراض و نظارت مردمی در نظام

 . با تأکید بر حقوق اساسی ایران، بررسی خواهد شد
 چارچوب مفهومی و نظري  .1

 گرانه» شهروندان کنشهاي منفعل» تا «حقوق  از «آزادي  1‒1

در روایت کلاسیک از حقوق اساسی، آزادي بیان، آزادي اجتماعات و حق مشارکت سیاسی،  
هایی که به  اند؛ آزاديهاي منفعل» فرد در برابر دولت تصویر شدهمثابه «آزادي بیش از هر چیز به
ولت را در مرکز دهند اعتراض کند، گردهم آید، رأي بدهد و در عین حال، دشهروند اجازه می
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تصمیم میثقل  باقی  بهگیري  عمومی،  حقوق  جدید  ادبیات  اما  بحرانگذارند.  پی  در  هاي  ویژه 
. در این  کندتأکید می این حقوق    گرانه» و «نظارتی»هاي مدرن، بر وجه «کنشمشروعیت دولت

آزادي صرفاً  مردمی،  نظارت  حق  و  اعتراض  حق  نیستنگاه،  نارضایتی  ابراز  براي  بلکه هایی  ند، 
:  447-452(  اندگویی و اصلاح مسیر حکمرانیسازوکارهایی نهادي براي واداشتن قدرت به پاسخ

2007 Bovens,.( 

امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین   مثل  در حقوق اسلامی مفاهیم تاریخی
ند (عمید زنجانی،  ااي غنی براي بازخوانی این حقوق فراهم کردهو حق نظارت بر حاکم، زمینه

حق اعتراض و نظارت    و  بر همین نقطه تلاقی متمرکز است  . نوشتار حاضر)321-328  :1382
کوشد نشان دهد  کند و سپس میبندي میمردمی را در چارچوب حقوق عمومی معاصر صورت 

 . تواند مفهوم و سازوکار این حقوق را تعمیق و بازتعریف کندچگونه سیره علوي میکه 
 حق اعتراض در حقوق بشر و حقوق عمومی معاصر   2‒1

اعتراض را  در سطح بین آزادي بیان، حق بر آزادي میالمللی، حق  از حق بر  توان ترکیبی 
المللی حقوق مدنی و  . میثاق بیندانست  آمیز و حق مشارکت در امور عمومیتجمعات مسالمت
شناسد؛ اما کمیته  صورت پراکنده به رسمیت میاین سه بُعد را به 25و  21، 19سیاسی در مواد 

تفسیري شماره   نظر  بشر در  ما  37حقوق  به21ده  درباره  می،  تصریح  اجتماع  روشنی  کند که 
آمیز یکی از ابزارهاي اساسی مشارکت افراد در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است  مسالمت

 Human  2020؛  paras  1-6(  ها دارداي و اقلیت هاي حاشیهو نقشی کلیدي در توانمندسازي گروه

Rights Committee,  .( را اعتراض  و  اروپایی حقوق بشر، حق تجمع  نیز دیوان  اروپا  در حقوق 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تفسیر کرده است. در راهنماي تفسیري این   11تحت پوشش ماده  

گر فرصت کند که آزادي تجمع نه فقط حمایتی از گردهمایی، بلکه تضمینماده، دیوان تأکید می
هاي  گیري است؛ بنابراین، محدودیتتمان عمومی و فرآیند تصمیمواقعی براي تأثیرگذاري بر گف

این حق باید مضیق، ضروري و متناسب با اهداف مشروع باشد و ماهیت دموکراتیک جامعه را  
 ).,ECtHR, Guide on Article 11؛ 2022: 7-10( مخدوش نکند 

بر همین مبنا شکل گرفته استرویکرد رویه نیز  پرونده  .اي دیوان  دیوان   متعددياي  ه در 
تصریح کرده که وظیفه دولت صرفاً تحمل تجمع نیست، بلکه باید شرایط معقولی را براي امکان 
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استفاده   از  پرهیز  و  مخالفان  خشونتِ  برابر  در  حفاظت  جمله  از  سازد؛  فراهم  آن  مؤثر  تحقق 
 ). ,Harris, O’Boyle, & Warbrick 2014: 550-558( تنامتناسب از زور در مدیریت تجمعا

عنوان حق مشارکت انتقادي بازخوانی در ادبیات نظري نیز «حق اعتراض» بیش از پیش به
شده است؛ حقی که نقش آن فقط اعلام نارضایتی از وضعیت موجود نیست، بلکه سازوکاري است  
رسمی   نهادهاي  بر  اجتماعی  فشار  ایجاد  و  و فسادها  اطلاعات، آشکارسازي خطاها  تولید  براي 

ابه سیاستمنظور  ساختارهاصلاح  و  کنار  .  ها  در  که  است  هشدار  نوعی  اعتراض  منظر،  این  از 
 . دهدگویی و کنترل قدرت را تشکیل میها، بخشی از نظام کلی پاسخها و رسانهانتخابات، دادگاه

قانون اساسی با تأکید بر آزادي اجتماعات و    27چند اصل    در حقوق عمومی ایران نیز هر
اي براي حق اعتراض فراهم کرده است، اما ترکیب این  سلاح، شالوده  حمل  هاي بدونراهپیمایی

اصل با قید «عدم اخلال به مبانی اسلام» و نبود قانون عادي شفاف و کارآمد، موجب شده که  
چالش با  حق  این  عینی  (بیاتحقق  شود  مواجه  وضعیت،  ).72-70  :1399تی،  هاي جدي  این 

هاي نظري حق اعتراض و پیوند آن با الگوهاي اسلامیِ نظارت بر قدرت  اهمیت بازگشت به بنیان
 . کندرا دوچندان می

 گویی؛ از مفهوم تا سازوکارنظارت مردمی و پاسخ 3‒1

نظریه  و  اعتراض  حق  میان  واسط  حلقه  عمومی،  حقوق  ادبیات  در  مردمی»  «نظارت    مفهوم 
اي است که در آن یک نهاد یا مقام عمومی  گویی رابطه ترین تعریف، پاسخ است. در ساده  گویی پاسخ 

موظف است در برابر یک مرجع (اعم از حقوقی، سیاسی یا اجتماعی) رفتار خود را توضیح دهد، مورد  
 . ) ,Bovens  2007:  452(   د پرسش و ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم، با پیامدهاي منفی مواجه شو 

گویی دانست؛ کانالی که نه از  هاي تحقق پاسخ توان یکی از کانال بر این اساس، نظارت مردمی را می 
 . کند هاي مدنی و افکار عمومی عمل می مسیر نهادهاي رسمی کنترل، بلکه از طریق شهروندان، گروه 

هروندان تنها بُعد نخست نظارت مردمی، «حق دسترسی به اطلاعات» و شفافیت است؛ زیرا ش 
ها و عملکرد توانند بر قدرت نظارت کنند که به اطلاعات معتبر درباره تصمیمات، هزینه زمانی می 

هاي گویی در نظام حاکمیت دسترسی داشته باشند. مطالعاتی که درباره تحولات شفافیت و پاسخ 
می  نشان  شده،  انجام  ابزارهایی  دموکراتیک  گسترش  که  به  مثلدهد  آزاد  اطلاعات،   دسترسی 
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سوي  هاي برخط نظارت، رابطه قدرت و جامعه را به هاي شفاف و سامانه هاي عملکرد، بودجه گزارش 
 ).,Bovens, Goodin, & Schillemans  2014:  3- 8(  تر سوق داده استالگویی تعاملی 

سازمان مشارکت  دوم،  تصمیم بعد  فرایند  در  شهروندان  ادبیات یافته  در  آنچه  است؛  گیري 
در  .  شودسی معاصر با عنوان «حکمرانی مشارکتی» و «مشارکت توانمندساز» از آن یاد میدموکرا

نظارت بدون مشارکت، صرفاً به اعتراض فردي   ؛انداین الگو، نظارت و مشارکت دو روي یک سکه 
 . انجامدشود و مشارکت بدون نظارت، به مشارکتی تشریفاتی و بدون اثر واقعی میفروکاسته می

براي مفهوم در ادبیات فارسی نیز تلاش ایران هایی  سازي نظارت مردمی در حقوق عمومی 
،  27،  26،  24،  8چون  همبه اصولی  براي مثال، برخی نویسندگان با استناد    ؛صورت گرفته است

اي از اند که قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، شبکهقانون اساسی، استدلال کرده 174و  76
سازوکارهاي رسمی و غیررسمی نظارت را از امر به معروف و نهی از منکر تا حق تشکیل احزاب  

اما فقدان ساز امور کشور شناسایی کرده است،  بر  اجرایی و فرهنگ  و نظارت مجلس  وکارهاي 
 ). 35-31 :1400ی مفرد، یها شده است (رضاشدن این ظرفیتگویی، مانع بالفعلپاسخ

 نسبت حق اعتراض و نظارت مردمی در نظریه دموکراسی مشارکتی 4‒1

اند. حق اعتراض، بیشتر در لحظات حق اعتراض و نظارت مردمی دو بُعد مکمل از یک واقعیت 
یابد؛  خدادهاي محسوس (تجمع، راهپیمایی، کارزارهاي اعتراضی) ظهور میبحرانی و در قالب ر

اي مستمر و روزمره از مشارکت شهروندان در مراقبت از قدرت از  که نظارت مردمی، لایهدر حالی
 است.  هاي اجتماعی، سازوکارهاي مشارکتی و نهادهاي مدنیها، شبکهطریق رسانه 

د این  مشارکتی،  دموکراسی  نظریه  «پاسخدر  بعُد،  و  و  انتخابات)  (نظیر  عمودي»  گویی 
گویی افقی» (میان نهادهاي حکومتی) را تکمیل کرده و نوعی «از پایین به بالا» را شکل  «پاسخ

هاي مدنی  دهند؛ یعنی نظارتی که نه از سوي نهادهاي رسمی، بلکه از سوي شهروندان و شبکه می
 ). ,Bovens 2007: 462-465( شوداعمال می

نظام معاصر، تلاشدر  «نهادینههاي حقوقی  براي  نسبت صورت    هاي متعددي  این  کردن» 
بینی حق دادخواست و شکایت مردمی در قانون اساسی برخی کشورها، تا  گرفته است؛ از پیش

نهادهایی   کمیسیونهمایجاد  دادستانی،  اداري،  عدالت  دیوان  شکایات  چون  به  رسیدگی  هاي 
اما تجربه نشان میح  ملی  عمومی و نهادهاي فرهنگ حقوقیِ   استقرار  دهد که بدونقوق بشر. 
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ضمانت بدون  و  اعتراض  این  پذیرش  مردمی،  ناظران  و  معترضان  از  حمایت  براي  واقعی  هاي 
 . شونداثر فروکاسته میو کم صوريآسانی به قالبی سازوکارها به

یخی یا کلامی صرف  تواند بیش از یک بحث تاردر چنین بستري رجوع به سیره علوي می
، اعتراض، نصیحت، امر به معروف و حق نظارت بر حاکم، نه صرفاً  }  باشد. اگر در سیره امام علی

عنوان حق و تکلیف سیاسی شهروندان و وظیفه حاکم در پذیرش مثابه مواعظ اخلاقی، بلکه بهبه
ازطراحی سازوکارهاي  توان از این سیره الگویی براي ببندي شده باشد، میو حمایت از آن صورت 

 هاي معاصر به دست داد.حقوقی حق اعتراض و نظارت مردمی در نظام

 بندي حق اعتراض و نظارت مردمیسیره علوي و صورت .2

 مبانی قرآنی و علويِ حق اعتراض  1‒2

نقطه عزیمت سیره علوي در بحث اعتراض و نظارت، تصویري است که از «انسانِ مؤمن» و  
ارائه می ، مؤمن صرفاً «مطیع قدرت» نیست؛ او قرآنشود. در منطق  نسبت او با قدرت سیاسی 

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ  : «حامل مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر و شریک در پاسداري از عدالت است

وَ الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ  و «)  104  /عمران » (آلۀٌ یدَْعُونَ إِلَى الخَْیْرِ وَ یَأْمرُُونَ باِلْمَعرُْوفِ وَ یَنْهوَْنَ عَنِ الْمنُکْرَِأمَُّ

و آیه، امر به معروف و  در این د).  71  /» (توبهبَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعضٍْ یَأْمُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنْکرَِ
نهی از منکر نه یک فضیلت فردي، بلکه سازوکار نهادي براي تنظیم قدرت و رفتار جمعی ترسیم  

را به شبکه متقابل که مؤمنان  تکلیفی  بدل میشده است؛  متقابل  نظارت  از  نیا،  کند (قرباناي 
این منطق را از سطح رابطه افراد با یکدیگر به سطح رابطه مردم   } امام علی .)58–55 :1383

در باب    }که از مهمترین متون سیاسی امام    البلاغه  نهج  216دهد. در خطبه  و حاکم ارتقا می
بودن حق، صریحاً از مردم    پس از تبیین دو سویه  }  حقوق متقابل حاکم و مردم است، حضرت

  بِی و َلاتظَُنُّوا … فَلا تُکَلِّمُونِی بِماَ یُتَکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرةَُ: «را رها نکنند خواهد که حق اعتراض و نقد اومی

گونه که با جباران سخن با من آن ؛  بعَِدلٍْ  مَشُورةٍَ  أوَْ  بِحقٍَّ  مَقَالَۀٍ  عنَْ  فَلاتَکفُُّوا  ...   لیِقِیلَ  حقٍَّ  فیِ  اسْتِثْقَالاً
 …آیدمی  گران  من  بر  شود  گفته  من  به  حقی  سخن  اگر  مپندارید  …  گویند سخن مگوییدمی
پژوهشگران    نایستید».  باز   عادلانه   مشورتِ  یا   حق  سخنِ   گفتن  از  پس  و  شارحان    نهج چنانکه 

اي سیاسی براي تنظیم  بلکه قاعده  ،، این فراز صرفاً یک موعظه اخلاقی نیستانداشاره کرده  البلاغه
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کاري در  اندیشانه، تعارف و ملاحظهگونه سکوتِ مصلحت  هر  }  امام  .نسبت حاکم و مردم است
  در برابر حاکم عادل  حتی  داند و مردم را به گفتن حقبرابر قدرت را نشانه اختلال در عدالت می

  .)573–571 :1388؛ دشتی، 293–289 :1384 جعفري،( خواندمی فرا

حق اعتراض و آزادي نقد حاکم   شدهصورت دینی  در واقع،  » …  فَلاتَکُفُّوا عَنْ مَقَالۀٍَ بِحقٍَّدستور «
گیرد است؛ حقی که در کنار آن، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم نیز قرار می

کاظمی،   علی).  6–3  :1390(اخوان  امام  نویسندگان،  برخی  تعبیر  رعیت    }   به  بیان،  این  با 
اش در گرو نقد  ي که شأن دینی و سیاسیکند؛ یعنی فردخاموش را به شهروند ناصح تبدیل می

 است.  علیه حاکم محبوب خود حتی عادلانه و دفاع از حق

با ترسیم رابطه حاکم و مردم بر مبناي   }به مالک اشتر نیز امام    53از سوي دیگر، در نامه  
را بر گیرد و مالک را از هر رفتاري که راه طور ضمنی نظارت مردمی را مفروض می حق و امانت، به 

می  برحذر  ببندد  مردم  اعتراض  و  و شکایت  حاجبان  و  دربانان  به  نسبت  هشدار  جمله،  از  دارد؛ 
 .کند تشریفات زائدي که مردم را از دسترسی به حاکم محروم می 

 حق اعتراض به شخص حاکم در گفتار علوي  2‒2

ه کارگزاران نه تنها اعتراض ب  } هاي سیره علوي این است که امام  ترین جلوهیکی از شاخص
نهج    216شمارد. خطبه  پذیرد، بلکه اعتراض مستقیم به شخص خویش را نیز حق مردم میرا می

هاي معاصر درباره «حق نقد حاکم» قرار گرفته که پیشتر به آن اشاره شد، در کانون بحث  البلاغه
ممنوعیت خطاب  :  چیندبرمیدر آنجا چند لایه ممنوع را در رابطه با خود    }است؛ زیرا امام  

دیدن هیبت حاکم  ردّ هرگونه تصور آسیب   کاري و مصانعه؛ منع از ملاحظه   جباران؛  حاکم به شیوه
کند که اگر کسی «گمان کند» که سخن حق یا  تصریح می  }در این خطبه، امام  .  از بیان حق

تب دشوارتر خواهد بود.  مرامشورت عادلانه براي او سنگین است، عمل به حق و عدالت براي او به
منزله نقدي پیشاپیش بر فرهنگ ستایش  تواند بهاین گزاره، در ادبیات جدیدِ حقوق عمومی می

ترین  هاي سیاسی، مهماز نظام  برخیحاکم و تابوسازي از نقد قدرت تلقی شود؛ فرهنگی که در  
 .مانع تحقق حق اعتراض و نظارت عمومی است
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خصوص در کنار روایاتی  که این فراز، به  نشان داده  البلاغه  نهج  در خصوص  مطالعات معاصر
کند و  در آنها، خود را در برابر حق و عدالت قابل خطا معرفی می  }  گیرد که امام علیقرار می

داند؛ هرچند از منظر کلام شیعی، این تواضع معرفتی،  مصونیت از خطا را فقط براي خداوند می
کلامی ندارد و بیشتر ناظر به الگوي رفتاري حاکم عادل است،    معناي خاص منافاتی با عصمت به

 ).295–293: 1384نه نفی مقام عصمت (جعفري، 

اینجا   در  مهم  علی   آننکته  امام  که  قدرت»    }   است  «منازعه  جنس  از  را  اعتراض  حق 
داند. به تعبیر او، اگر  کند، بلکه آن را بخشی از سازوکار کشف و اجراي حق میبندي نمیصورت 
درستی اعمال شود، ممکن است روزي به نفع فرد و روزي به زیان او باشد؛ بنابراین، کسی  حق به

این منطق،  .  ک نظم عادلانه را نیز نداردکه تحمل شنیدن حق را ندارد، عملاً توان زیستن در ی
هایی که به نسبت سیره  در پژوهش.  دهدمحور» قرار می«اخلاق سیاسیِ حقون  حق اعتراض را در

پرداخته  خوب»  «حکمرانی  نظریه  و  بهعلوي  خطبه  همین  دینی  اند،  مستندات  از  یکی  عنوان 
تنها باید در برابر نهادهاي رسمی،    گویی تلقی شده است؛ به این معنا که حاکم نهشفافیت و پاسخ

- 29  : 1383هاي مجلس،  گو باشد (مرکز پژوهشبلکه در برابر نقد و اعتراض عمومی نیز پاسخ
  .)115-111 :1400، و همکاران ؛ حسینی31

 سازوکارهاي نظارت مردمی بر کارگزاران در حکومت علوي  3‒2

حق اعتراض و نظارت مردمی در سیره علوي فقط در سطح «گفتمان اخلاقی» باقی نمانده،  
بلکه به سازوکارهاي عینی در اداره حکومت تبدیل شده است. مهمترین منابع براي بازسازي این 

 . به کارگزاران و فرمانداران است }هاي امام ویژه نامه، بهالبلاغه نهجهاي سازوکارها، نامه

 تشویق مستقیم مردم به شکایت از کارگزاران   -

کند که درِ حکومت را به روي صراحت موظف میمالک اشتر را به   }   ، امام علی53در نامه  
اي، میان خود و مردم حجاب ایجاد نکند؛ زیرا این حجاب،  شکایات مردم باز بگذارد و به هیچ بهانه

دارد.  سوي دیگر، مردم را از مطالبه حق بازمی  بندد و ازاز یکسو راه فهم واقعیت را بر حاکم می
هایی را اختصاص دهد که در آن در بخشی از این نامه آمده است که حاکم باید براي خود زمان

این توصیه،   .زمان، «همه به آسانی به او دسترسی داشته باشند» و نگهبانان و دربانان مزاحم نشوند
مثابه طراحی نهادي براي نظارت افقی قابل تفسیر  به  صرفاً ناظر به «تواضع شخصی» نیست، بلکه
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تواند بدون ترس و تشریفات، کارگزار و حتی  است؛ یعنی وضعیتی که در آن، هر شهروندي می
 .)95-98  : 1396شخص حاکم را مورد پرسش و اعتراض قرار دهد (فرهنگی، 

 هاي مردمی نصب و عزل کارگزاران بر مبناي گزارش   -
در    }  شود که امام علی هاي تاریخی و تحلیلی از حکومت علوي، بارها دیده میگزارشدر  

براي نمونه، در  د؛کنمی  ءهاي مردمی و شکایات عمومی اتکاانتخاب و عزل کارگزاران، به گزارش
  ماجراي عزل «عثمان بن حنیف» یا برخورد با «ابن هرمه» مأمور بازار، محور اصلی تصمیم امام 

اي تند، به کارگزار در نامه  }ض مردم به تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت بود؛ امام  اعترا  ،}
المال و حقوق مردم به سبک اشراف و ثروتمندان نویسد که خبر رسیده است با بیتمتخلف می
  : 1395؛ دلشاد تهرانی،  70و    41هاي  ، نامهالبلاغه  نهجاي و این امر قابل تحمل نیست (رفتار کرده

 .  )245-240 :1379نیا، ؛ الهامی225-230
به  بررسی کرده مطالعاتی که  را  بر کارگزاران در حکومت علوي»  این طور خاص «نظارت  اند، 

قالب یک چرخه نظارت چندسطحی   را در  و تقواي شخصی کارگزار شامل  شواهد  الهی  ، نظارت 
نامه  و  بازرسان  طریق  از  کارگزار  بر  حاکم  گزارش ، هانظارت  و  شکایت  طریق  از  مردم   نظارت 

به این ترتیب، .  ) 180- 174  :1381؛ پژوهنده،  262- 238  : 1379نیا،  ند (الهامی ا بندي کرده صورت 
عادل  سیره علوي، نظارت مردمی را نه رقیب حاکمیت، بلکه بخشی از سازوکار درونی حاکمیت 

اي که بدون آن، تشخیص کارگزار صالح از ناصالح ممکن نیست و عدالت گونه کند؛ به معرفی می 
 .یابد اداري تحقق نمی 

 آن مردم و حق دانستن  به  اطلاعات شفاف  دادن   -
از  مردم  آگاهی  علوي، حق  سیره  در  مردمی  نظارت  سازوکار  در  مهم  عناصر  از  دیگر  یکی 

دهد  صریحاً به کارگزارانش دستور می  } ها، امام  عملکرد حاکم و کارگزاران است. در برخی نامه
و پیچیدگی در امور   ءکه گزارش مالی و اداري خود را براي مردم روشن کنند و از هرگونه اختفا

 . )187-184 :1381؛ پژوهنده، 45، نامه  البلاغه نهجرهیزند (مالی بپ

مردم تنها زمانی    .شرط نظارت مؤثر مردم استرسانی شفاف، پیشاطلاع  }   از منظر امام
ها و اطلاعات لازم دسترسی داشته توانند حاکم و کارگزار را نقد و ارزیابی کنند که به دادهمی

- 174  :1381شود (پژوهنده،  شعاري انتزاعی فروکاسته میصورت، نظارت به  باشند؛ در غیر این
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گویی و نظارت مردمی در قالب در ادبیات معاصر حکمرانی نیز این پیوند میان شفافیت، پاسخ  ).190
حاضر آن است که این مبانی   نوشتار نظریه «حکمرانی خوب» بازتولید شده است؛ اما نکته مهم براي  

مثابه پشتوانه هنجاري یابی کرد و از آنها به به منابع معتبر، در سیره علوي ریشه   ء توان، با اتکارا می 
  ت. هاي حقوقی معاصر بهره گرف براي حقوق اعتراض و دسترسی به اطلاعات در نظام 

 هراسی تا مرزبندي با خشونتاز فتنه ؛حدود و قیود اعتراض در سیره علوي 4‒2

اعترا ض و نظارت، از مرزگذاري میان اعتراض مشروع و سیره علوي در عین تأکید بر حق 
در مواجهه با جریان خوارج، نمونه روشنی ارائه   }  کند. امام علی آمیز غفلت نمیشورشِ خشونت 

آنان را تا زمانی که به خشونت مسلحانه دست نبرده بودند، از حق نقد و حتی اعتراض   و  کند می
  تا   یعنی   ؛ ... ِنَمْنَعهُُمْ مَسَاجدَِ اللَّهِ أَنْ یذَْکرُُوا فِیهَا اسْمَ اللَّهلادانست و به تعبیر مشهور «تند برخوردار می

، خطبه  البلاغه  نهج(  »شونداجتماع محروم نمی  و  ذکر  و  مسجد  از  اند، نبرده   شمشیر  به  دست  وقتی
، نه  غیرمشروعدر این الگو، معیار تفکیک اعتراض مشروع از  .  ) 313-310  :1384؛ جعفري،  69

نظم عمومی و نقض حقوق دیگران    مخدوش کردنصرف مخالفت با حاکم، بلکه توسل به خشونت،  
  قابل  اعتراض حق چارچوب د، در اگر گزنده و تند باشحتی  است. به بیان دیگر، مخالفت گفتاري

  عادلانه»   «نقد   مدار  از  درآید،   آمیزخشونت   و   سلحانه م  شکل   به  اعتراض  که  هنگامی  اما   است؛  تحمل
بهمی  خارج آن  با  علوي،  منطق  در  و  برخورد میشود  جامعه  امنیت  علیه  تهدیدي  شود عنوان 

 . )13-10 : 1390(اخوان کاظمی، 

بحثفوق   مرزبندي در  ویژه،  اهمیت  نیز  اساسی  حقوق  امروزین  امکان  هاي  زیرا  دارد؛  اي 
نام «فتنه» سرکوب کند و از سوي اکمیت نتواند هر نوع اعتراض مدنی را بهدهد تا از یکسو، حمی

گران نیز نتوانند خشونت را ذیل عنوان «امر به معروف» یا «جهاد» توجیه کنند.  دیگر، اعتراض
هاي اعتراض  سیره علوي، با تفکیک دقیق این دو سطح، الگویی براي تنظیم حقوق و محدودیت

 . دهدصر به دست میهاي حقوقی معادر نظام
در سیره علوي، اعتراض  :  توان در قالب چند مؤلفه اصلی خلاصه کردمباحث را میاین  برآیند  

به حاکم صرفاً امتیاز سیاسی شهروندان نیست، بلکه تکلیف دینیِ امر به معروف در سطح حاکمیت 
سازوکارهایی مانند دسترسی مستقیم به حاکم، تشویق به شکایت از کارگزاران و شفافیت   ت.اس
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دهد که نظارت مردم در حاشیه ساختار قدرت نیست، بلکه بخشی از درون اطلاعاتی، نشان می
خواهد که با او همچون جباران سخن نگویند و از  صراحت از مردم میبه  }  امام علی .  آن است
بپرهیزند؛ یعنی، کرامت و آزادي شهروند در گفتن حق، بر «هیبت اقتدار» مقدم  هاي تهی  ستایش

زبان . همچنیناست   حقوق   و   امنیت  به  تعرض  و  سلاح   به  توسل  اما  شود،می  ی تحملمخالفت 
 است. مشروع اعتراض از خروج مرز دیگران،

 هاي حقوقی معاصر الزامات حقوقی حق اعتراض و نظارت مردمی در نظام .3

 از «حق اعتراض» تا «حق نظارت مردمی» در حقوق بشر معاصر  1‒3

تظاهرات  و  تجمع  آزادي  ذیل  معمولاً  اعتراض»  «حق  بشر،  حقوق  کلاسیک  ادبیات  در 
د؛ حقی  وشبندي میحقوق مدنی و سیاسی، صورت المللی  بینمیثاق    21آمیز، یعنی ماده  مسالمت

راهپیماییدهد در قالب تجمعات خیاکه به شهروندان اجازه می هاي عمومی،  ها و نشستبانی، 
هاي  هاي عمومی ابراز کنند. اما در دههمخالفت، نارضایتی یا مطالبه خود را نسبت به سیاست

صورت نوعی  تدریج از سطح «آزاديِ صرف» فراتر رفته و در تفسیرهاي جدید، بهاخیر، این حق به 
ی که نه فقط به مردم اجازه فریادزدنِ «حق نظارت از پایین بر قدرت» بازخوانی شده است؛ حق

 . دهداعتراض، بلکه امکان مطالبه پاسخ، شفافیت و اصلاح را نیز می

این نکته  21درباره ماده    37کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره   ، بر 
وظیفه ها  آمیز صرفاً به معناي «تحمل» اعتراض نیست؛ دولتکه آزادي تجمع مسالمت  داردتأکید  

دسترس و مؤثر تجمعات را فراهم کنند، ولو  مثبت دارند که شرایط لازم براي برگزاري امن، قابل
  2021:  6-8(  این تجمعات موجب اخلالی معقول در جریان عادي ترافیک و نظم شهري شوند

Centre for Civil and Political Rights,  24 ؛ para. , 2020 Human Rights Committee,( . 
راهنماي مشترك کمیسیون ونیز و دفتر دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاري   
کند: «اصل فرض به نفع برگزاري تجمع»، همین ایده را در قالب چند اصل هنجاري باز می اروپا

: 15-19(  »ها» و «وظیفه دولت در تسهیل و نه صرفاً تحمل تجمع«اصل تناسب در محدودیت
2019  Venice Commission & OSCE/ODIHR,.( اصول،  به این  است   دولتموجب  موظف 

مسیرهاي جایگزین، تأمین امنیت، مدیریت ترافیک و حتی حفاظت از معترضان در برابر خشونت 
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شود و نه خطایی  مخالفان را فراهم کند؛ یعنی اعتراض، خودْ بخشی از «خدمت عمومی» تلقی می
 .رکوب گرددکه باید تا حد امکان س

خوبی نشان داده شده که حق تجمع و اعتراض، فقط در ادبیات نظري حقوق اساسی نیز به
اي از آزادي بیان نیست، بلکه «نهاد»ي مستقل براي تولید و بازتوزیع قدرت جمعی است. شاخه 

نویسندگان،  برخی  زعم  جمعی    به  و  نهادي  کارکرد  شده  باعث  بیان،  آزادي  بر  افراطی  تمرکز 
ایجاد فضاي مذاکره و فشار سازمانتجمع  نادیده گرفته شود؛ ها، یعنی  بر ساختار قدرت،  یافته 

ها و صداها  هاي کلامی باشد، سازماندهی بدنحال آنکه تجمع خیابانی، بیش از آنکه انتقال گزاره
تحلیل،  این  .),Abu El-Haj 2009: 545-552ت (گویی اسدر فضایی عمومی براي مطالبه پاسخ

 . دهدمی ءحق اعتراض را از یک «آزادي منفعل» به «سازوکار فعال نظارت مردمی» ارتقا

رویه پروندهدر سطح  در  بشر،  حقوق  اروپایی  دیوان  نیز  پاي    متعددي  هاياي  نکته  این  بر 
فشارد که حق تجمع و اعتراض، زمانی واقعاً تضمین شده است که شهروندان بتوانند بدون  می

هاي کیفري یا اداري نامتناسب، در فضاهاي عمومی حضور یابند و دولت، هم در  ازات ترس از مج
کردن کارگیري مفهوم موسّع و مبهم «نظم عمومی» براي خاموشگذاري و هم در اجرا، از بهقانون

 ). ,ECtHR 1993؛  ,ECtHR 1997 ؛ ,ECtHR 2022: 18-21( اعتراض بپرهیزد
 :توان سه «الزام حقوقی» را براي هر نظام حقوقی معاصر استخراج کرد می ،  فوق   تحولات با بررسی  

حق تجمع و اعتراض  ی:  نظارت مردم  اساسیمثابه حق  الزام به شناسایی حق اعتراض به .١
عنوان تجلیّ حق مشارکت و  رسمیت شناخته و بهباید صریحاً در قانون اساسی و قوانین عادي به

 . کند عنوان امتیازي که دولت در مواقع مناسب اعطا میشود، نه صرفاً بهنظارت مردم بر قدرت فهم  

حمایت .٢ سازوکارهاي  طراحی  به  مسیرهاي  ی:الزام  تعیین  تا  پلیسی  اخطارهاي  از 
ها و  جایگزین، تأمین امنیت معترضان، منع استفاده نامتناسب از زور و تضمین دسترسی رسانه 

باید در قالب قواع  تنظیم شوندد روشن و قابل پیشناظران مستقل، همگی  : 198-205(  بینی 
2005 Trechsel,.( 

پاسخ .٣ به  اعتراضالزام  از  پس  تهی   :گویی  عملاً  بخورد،  دیوار سکوت  به  اگر  اعتراض، 
شده در    رو، نظام حقوقی باید سازوکاري براي «پاسخ رسمی» به مطالبات مطرحشود؛ از اینمی
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ي پارلمانی گرفته تا تعهد دولت به ارائه لایحه اصلاحی در هابینی کند؛ از گزارشاعتراضات پیش
 .),Rohde  2009: 103-110( صورت استمرار و گستردگی مطالبات

هاست  قانون اساسی سال  27ها ذیل اصل در حقوق ایران، بحث آزادي تجمعات و راهپیمایی
ف بر «شرط عدم  اند که تکیه صرهاي اخیر نشان دادهمحل مناقشه نظري و عملی است. پژوهش

اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» بدون تبیین دقیق حدود و معیارهاي آن، عملاً این حق 
گیري یک «سنت اعتراضِ  را به امري وابسته به صلاحدید اداري بدل کرده است و امکان شکل

حال، همین    این   با.  )168–160  :1403نژاد،  فر و رفعتمند» را تضعیف کرده است (مهديقانون
را در پیوند با اصول مشارکت و نظارت عمومی، مانند اصول   27کند که اگر اصل  ادبیات تأکید می

می  90و    56،  8،  6 بخوانیم،  اساسی  نه صرفاً  قانون  کرد،  ارائه  «نظارتی»  تفسیري  آن  از  توان 
تواند راهگشا  میتفسیري مرتبط با نظم خیابانی. اینجا دقیقاً جایی است که پیوند با سیره علوي  

سیره میباشد:  «تحمّل  صرفاً  نه  نقد،  و  اعتراض  آن،  در  که  بهاي  بلکه  از  شود»،  یکی  مثابه 
 . گردد سازوکارهاي حفظ عدالت و اصلاح قدرت، تشویق و نهادینه می

بازتاب سیره علوي در بازخوانی حق اعتراض و نظارت مردمی در حقوق اساسی  2‒3
 ایران 

اند نشان  و حقوق عمومی معاصر در ایران، طی دو دهه اخیر کوشیده  هاي فقه سیاسی پژوهش
ولیت  ئچون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین و مسهمدهند که مفاهیمی  

متقابل حاکم و مردم، ظرفیت آن را دارند که در قالب «حق نظارت مردم بر حکومت» بازترجمه  
دهد  م در سطح سازوکارهاي عملی، به مردم اجازه میشوند؛ حقی که هم در سطح نظري و ه

 .)50-43 :1388عملکرد حاکمان را نقد، کنترل و اصلاح کنند (دشتی، 

تا دعوت    } از هشدارهاي تند امام    البلاغه  نهجبسیاري از فرازهاي   به کارگزاران متخلّف 
تواند مبناي فقهی و اخلاقی نیرومندي  صریح مردم به نقد و اعتراض نسبت به عملکرد حاکمان می

:  1401زاده و صالحی،  قانون اساسی فراهم آورد (موسی  90و    27براي تفسیر مشارکتیِ اصول  
آمیز، طرح پرسش  مسالمت، حضور در تظاهرات  90در این تفسیر، شکایت به کمیسیون اصل  .  )56
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  اي و «تحملهاي اعتراضی به مسئولان، نه رفتاري حاشیهو انتقاد در مجامع عمومی و نوشتن نامه
 . شودشده»، بلکه مصادیقی از واجب نظارتی شهروندان تلقی می

هاي شفاهی مردم هاي مردمی از گزارش اي از نظارت ساختار حکومت علوي بدون تکیه بر شبکه 
امام هاي شکایت بصره تا نامه کوفه و   از موارد،   }  آمیز محرومان قابل تصور نیست.  در بسیاري 

 نشانداد و همین امر به مردم  هاي موثق مردمی» قرار می مبناي عزل یا توبیخ کارگزاران را «گزارش 
 .)75- 68:  1388و در سرنوشت قدرت اثر دارد (دشتی،    شدهشان شنیده  داد که اعتراض می 

یافته از رت سازماناز یکسو نظا  .بندي کننداند این الگوها را طبقه ها کوشیدهبرخی پژوهش
نامه و  بازرسان رسمی  امام  نگاريطریق  نظارت   }هاي مستمر  از سوي دیگر،  و  کارگزاران  با 

از طریق ارتباط مستقیم مردم با امام  هاي علنی در مسجد کوفه و  ، اعتراض}  غیررسمی که 
ر با نهادهاي  بندي، اگاین طبقه  ل شد.هاي تندِ مخالفان سیاسی (مانند خوارج) اعماحتی اعتراض 

می شود،  الهاممعاصر سنجیده  رسمی  تواند  نظارت  میان  تفکیک  دیوان محاسبات،  نبخش  ظیر 
نظارت مردمی    90سازمان بازرسی و کمیسیون اصل   هاي  جمعات اعتراضی، رسانهاز طریق ت و 

شبکه  مدنیآزاد،  نهادهاي  و  اجتماعی  مؤلفه باشد.    هاي  از  یکی  دیگر  سوي  این  از  اصلی  هاي 
سالاري، حق نقد و اعتراض به حاکمان است؛ حقی که گرچه از نظر مفهومی با امر به معروف  ممرد

به اما  دارد،  پیوند  حاکمان  نصیحت  و  منکر  از  نهی  مدرن و  مفهوم  به  نزدیک  کارکرد،  لحاظ 
بلکه    ،در این نگاه، مردم صرفاً «تابعان» احکام حکومتی نیستند ست.پذیري سیاسی اولیت ئمس

 . ناظران فعالی هستند که باید از انحراف حکومت از عدالت جلوگیري کنند
نباید به    27در پرتو سیره علوي، شرط «عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» در اصل  

معناي امکان محدودسازي گسترده حق اعتراض تفسیر شود، بلکه برعکس، دلالت بر این دارد که خودِ  
رو،  این  داند. از اضِ عادلانه و نصیحت مشفقانه حاکمان را جزء مبانی نظم سیاسی می اسلام، حق اعتر 

آمیز ببندد، با روح  هر برداشت موسّعی از «اخلال به مبانی اسلام» که عملاً راه را بر اعتراض مسالمت 
 . ) 178- 176  : 1403نژاد،  فر و رفعت عدالت علوي ناسازگار است (مهدي 

امور کشور به آراي عمومی)، اصل  ات(  6اصولی مانند اصل   از  (  8کاي  امر به معروف و نهی 
توان در گانه) را میحق شکایت مردم از قواي سه (  90حاکمیت مردم) و اصل  (  56منکر)، اصل  

اي که اي از حقوق نظارتی مردم خواند؛ شبکهمثابه شبکهکنار یکدیگر و با الهام از سیره علوي، به
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هاي  اي و نصیحت مستقیم به مسئولان، حلقه شکایت رسمی، نقد رسانه در آن، اعتراض خیابانی،
 . )45-46: 1401زاده و صالحی، یک زنجیر واحدند (موسی

نامهاگر   علوي،  حکومت  گزارشنگاريدر  و  مردم  بههاي  آنان  شفاهی  قالب  هاي  در  سرعت 
عزل میدستورها،  بازتاب  عینی  اصلاحات  و  نظامها  در  بههاي  یافت،  نیز صرف  رسمیت معاصر 

اعتراض»  اجتماعی  اثر  «تضمین  براي  سازوکاري  باید  نیست؛  کافی  اعتراض  حق  شناختن 
برد که در آن، حق اعتراض  سمت خوانشی میبه بیان دیگر، سیره علوي ما را به  بینی شود. پیش

شود.  هم میمثابه «حق بنیادین براي حفظ عدالت و جلوگیري از استبداد» فو نظارت مردمی، به
آمیز  هاي مسالمتآزادي تجمعات و راهپیمایی  کند کهاین حق، در سطح حقوق اساسی، اقتضا می

سازوکارهاي شکایت و نظارت عمومی مانند کمیسیون  صورت واقعی و نه صوري تضمین شود؛به
سامانه90اصل   و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  به،  گزارشگري،  که گونههاي  شوند  اصلاح  اي 
فرهنگ حقوقیِ حاکم  و    وندان، عملاً امکان طرح مؤثر اعتراض و دریافت پاسخ را داشته باشندشهر

اي از وفاداري انتقادي به نظام و تلاش  عنوان «تهدید»، آن را جلوهجاي تلقی اعتراض بهنیز به
 . کردن آن به الگوي عدالت علوي بداند براي نزدیک

 تراض و نظارت مردمی در پرتو سیره علوي الگوي پیشنهادي براي بازطراحی حق اع .  4
از یکسو در   :دست آمد، تصویري دوگانه از حق اعتراض و نظارت مردمی استآنچه تا اینجا به

گیري  آمیز و نظارت شهروندان بر فرآیندهاي تصمیمادبیات معاصر حقوق بشر، اعتراض مسالمت
 گویی سیاسی شناخته شده استهاي دموکراسی مشارکتی و پاسخعنوان یکی از ستونعمومی به

)24-22  paras    ،2020  Human Rights Committee,  2019:  15-19  ؛  OSCE/ODIHR & 

Venice Commission,.(  سوي دیگر، در سیره علوي، حقِ نقد، نصیحت و تذکر مردم به حاکم    از
اي، بلکه جزء سازوکارهاي درونی حفظ عدالت و جلوگیري از انحراف  و کارگزاران، نه امري حاشیه 

بارها مردم را از سکوت در برابر ظلم و خطاي حاکمان    }  اي که امام علیگونهقدرت است؛ به
 :1382شهري،  داند (محمدي ريرد و پذیرش اعتراض را نشانه صدقِ حکومت میدابرحذر می

290-293   .( 
 
 



 

107 
 

در 
ی 

ردم
ت م

ظار
 و ن

ض
ترا

ق اع
ح

ظام
در ن

ق 
حق

ي ت
رها

وکا
ساز

ی و 
مبان

ی 
خوان

(باز
ي 

علو
ره 

سی
صر

معا
ی 

قوق
ي ح

ها
 ( 

 » اصول راهنما: از «نظارت تکلیفی» تا «حق اعتراض و مشارکت انتقادي 1‒4

نخستین گام در هر الگوي اصلاحی، تعیین اصول راهنماست. ترکیب سیره علوي با ادبیات  
 :هاي این الگو برشمردعنوان ستون توان به چهار اصل را میکم معاصر حقوق بشر، دست

 مثابه مبناي نظارت مردمی کرامت و مشارکت به  -
، کرامت انسان و نفی تحقیر او در برابر قدرت، محور فهم  البلاغه  نهجهاي جدید از  در خوانش

در    . مواجهه با مردمعدالت علوي دانسته شده است؛ هم در توزیع امکانات و هم در نحوه خطاب و  
بر تساوي و حمایت قانونی برابر شهروندان   20و    19حقوق اساسی جمهوري اسلامی نیز اصول  

کند. در این چارچوب، حق اعتراض و نظارت مردمی، صورت حقوقی همان کرامتی است  تأکید می
رأي  ماند؛ شهروندي که فقط  گفتن با قدرت» ناقص میکه در منطق دینی بدون امکان «سخن 

نمیمی ولی  بیدهد  برابر  در  کرامت تواند  از  عملاً  کند،  بلند  را  خود  انتقادي  صداي  عدالتی، 
 . )7-5 :1388مشارکتی خویش محروم شده است (اسماعیلی، 

 تکلیف -عنوان حق  «نظارت همگانی» به  -
بندي اصل هشتم قانون اساسی، نظارت بر حاکم و نهادهاي عمومی،  در سیره علوي و در صورت 

همص بلکه  نیست،  اسقاط  قابل  «حق»  قبال  رفاً  در  شهروندان  مدنی  و  دینی  «تکلیف»  زمان 
(اسماعیلی،   است  جمعی  دارد).  7-6  :1388سرنوشت  پیام  دو  برداشت  دولت    :این  یکسو،  از 

تواند با فشار اداري و کیفري، شهروندِ معترض و ناصح را به سکوت وادارد، چراکه سکوت در  نمی
تواند با توجیه برابر منکرِ قدرت، خود نوعی تركِ تکلیف است و از سوي دیگر، شهروند نیز نمی

افق، حق اعتراض،  تفاوتی سیاسی»، از مسئولیت نظارت و اعتراض شانه خالی کند. در این  «بی
صورت حقوقی همان «امر به معروف و نهی از منکرِ ساختاري» است که به جاي تذکر فردي،  

 . شودهاي عمومی میمتوجه ساختارها و تصمیم

 » ترجیح «حمایت و تسهیل» بر «کنترل و محدودسازي -
و    شود، بلکه خود را مخاطب نصیحتدر سیره علوي حاکم در مقام سدّ اعتراض ظاهر نمی 

،  البلاغه  نهجخواند ( هاي تند فرا میبیند و کارگزاران را به تحمل شکایات و گزارشنقد مردم می
بنابراین، اصل راهنما در طراحی ).  278-275  :1382شهري،  ؛ محمدي ري53نامه    ،34خطبه  



 

108 
 

فصلنامه آیین علوي / سال 
پنجم

 / 
شماره 

21/
تابستان

  
1405

 

من  پذیر و احقوق اعتراض، «حمایت و تسهیل» است؛ یعنی قانون و نهادها باید اعتراض را امکان 
 .کنند، نه اینکه آن را تا حد ممکن به حاشیه برانند

 گویی و رفع تبعیض در برخورد با معترضان پیوند اعتراض با پاسخ  -
اعتراض زمانی معنادار است که به سازوکارهاي واقعی   ادبیات مشارکت شهروندي، حق  در 

گیري و  آیند تصمیمگویی متصل شود؛ یعنی اعتراض صرفاً تخلیه هیجانی نباشد، بلکه در فرپاسخ
از سوي دیگر، شیوه برخورد حکومت با   ).,Fung 2015: 519-522( ها اثر بگذارداصلاح سیاست 

آمیز، اعتماد  معترضان نباید تابع منزلت اجتماعی، سیاسی یا اقتصادي آنان باشد؛ برخورد تبعیض 
کند. سیره علوي در اینجا یادآور  میریزد و عدالت را مخدوش  عمومی به سازوکار نظارت را فرومی

سبب قدرت  کس به  شود که حاکم و قاضی باید با ضعیف و قوي یکسان سخن بگویند و هیچمی
   .) 216، خطبه البلاغه نهجیا ثروت، از نقد و بازخواست مصون نماند (

 قانون اساسی در پرتو سیره علوي  8و    27بازخوانی اصول    2‒4

گام دوم، بازخوانی برخی اصول کلیدي قانون اساسی در پرتو این چارچوب است. در این میان،  
مثابه نظارت  امر به معروف و نهی از منکر به(  8ها) و اصل  آزادي اجتماعات و راهپیمایی(  27اصل  

اساسی در سال.  همگانی) جایگاهی محوري دارند نشان میمطالعات حقوق  اخیر  دهد که  هاي 
اصل  شت بردا از  امنیتی  اداري و  غالب  از یک «حق اساسی» به 27هاي  را در عمل  اصل  این   ،

رویه به صدور مجوز» فروکاسته است؛  با منطق حقوق بشر و فلسفه درج «امري منوط  اي که 
نیست همخوان  اساسی  قانون  در  اجتماعات  می  .آزادي  علوي،  سیره  پرتو  اصلاح در  سه  توان 

 : کردتفسیري مهم را پیشنهاد 
 اصل تفسیر موسّع به نفع آزادي و نظارت  -

موجب قانون و در چارچوب   هاي اساسی فقط به، محدودیت بر آزادي40و    9مطابق اصول  
ضرورت و تناسب قابل توجیه است. در منطق علوي، هر محدودیتی که عملاً امکان نقد قدرت را  

دهد که از حاکمی  ا هشدار میباره  }  از مردم سلب کند، مشکوك به استبداد است؛ امام علی
بنابراین، اصل باید بر «اباحه» تجمعات و اعتراضات ؛  گفتن با او بترسندنباشید که مردم از سخن

 . آمیز باشد و هر منع یا محدودیت، استثنایی و محتاج توجیه مضیق و متناسبمسالمت
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 » فهم مضیق از قید «مخل به مبانی اسلام -
نشان دادهپژوهش اصل  هاي حقوقی  اسلام» در  مبانی  به  اگر بدون 27اند که قید «مخل   ،

تواند در عمل به دستاویزي براي منع طیف وسیعی از اعتراضات بدل تبیین دقیق رها شود، می
 در پرتو سیره علوي، «مبانی اسلام» بیش از هر). 163–160 :1403نژاد، فر و رفعتشود (مهدي

ظلم و فساد اشاره دارد؛ بنابراین اعتراض به ظلم، تبعیض و  چیز به عدالت، کرامت انسان و نفی  
بلکه نشانه وفاداري دینی و اخلاقی است. بدین    ناکارآمدي، نه تنها «مخل» این مبانی نیست، 

می را  تجمعاتی  صرفاً  آشکاراً  ترتیب،  ماهیت  که  کرد  تلقی  اسلام»  مبانی  «مخل  توان 
 . نی دارند آمیز یا ضدکرامت انساطلبانه، تبعیضخشونت 

 عنوان تضمین نظارت همگانی به   8با اصل  27پیوند تفسیر اصل  -
می   8اصل   حاکمان  و  مردم  متقابل  تکلیف  و  حق  را  همگانی  نظارت  اساسی،  و قانون  داند 
گیرد؛ از انتخابات و شوراها گرفته تا آزادي مطبوعات اي از اصول دیگر را در ذیل خود می مجموعه 

باید نه صرفاً )  27ها (اصل  در این چارچوب، آزادي اجتماعات و راهپیمایی ).  3-7:  1388(اسماعیلی،  
مثابه یکی از سازوکارهاي اصلی تحقق نظارت همگانی تفسیر شود؛ عنوان آزادي شکلی، بلکه به به 

 د.شو اثر می بدون امکان تجمع و اعتراض، امر به معروف و نهی از منکر در سطح ساختارها عملاً بی 

 » آمیزضرورت تصویب «قانون جامع آزادي تجمعات و اعتراضات مسالمت  3‒4

یکی از خلأهاي مهم حقوقی در ایران، فقدان قانون جامع و روزآمد درباره نحوه اعمال آزادي 
هاي داخلی و هم در مطالعات  آمیز است؛ خلأیی که هم در ارزیابیتجمعات و اعتراضات مسالمت 
الگوي پیشنهادي .  )167-164  :1403نژاد،  و رفعت  فر ه است (مهديتطبیقی مورد تأکید قرار گرفت

بیننوشتار حاضر اسناد  رهنمودهاي  پرتو سیره علوي و  با  ، در  را  المللی، تصویب چنین قانونی 
 : داند هاي زیر ضروري میویژگی
 »جاي «مجوزجایگزینی نظام «اعلام» به  -

نهادهاي دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و  راهنماي مشترك کمیسیون ونیز و دفتر 
هاي دموکراتیک، اصل باید بر «اعلام قبلی» تجمع باشد،  کند که در نظامتأکید می همکاري اروپا

اي که وظیفه اصلی دولت، هماهنگی، تأمین امنیت و مدیریت ترافیک گونهنه الزام به اخذ مجوز؛ به
 & paras.  ،2019  OSCE/ODIHR  27-30(  »رمجازباشد، نه تشخیص تجمعات «مجاز» و «غی
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Venice Commission,.( به برداشتن   } در پرتو سیره علوي، این رویکرد با توصیه امام علی
 نهجهاي اداري» میان حاکم و مردم و تسهیل دسترسی آنان به مقامات، همخوان است («حجاب 

 ).292-290 :1382شهري، ؛ محمدي ري53نامه /  216، خطبه البلاغه

 تعریف شفاف معیارهاي محدودیت و تضمین نظارت قضایی مؤثر  -
در  ،  مبتنی بر قانون روشن  ، هر محدودیتی بر آزادي تجمع باید37طبق تفسیر عام شماره  

مشروع اهداف  باش،  راستاي  متناسب  و   paras.    ،2020  Human Rights  36-38(  دضروري 

Committee,(    صورت دقیق تبیین شوند و هر منع یا  قانون پیشنهادي، این معیارها باید بهدر
هایی که مطابق اصول طرف باشد؛ دادگاههاي مستقل و بیمحدودیت، قابل اعتراض مؤثر در دادگاه

بی و  استقلال  است طرفیبنگلور،  شده  تضمین   Principles    ،2002  Judicial  1.1-1.6(  شان 

Integrity Group,  2005: 189-192؛ Trechsel,( 
 »تنظیم نقش نیروهاي انتظامی بر مبناي «خدمت به حق اعتراض -

آمیز، نه سرکوب، بلکه هاي حقوقی، وظیفه پلیس در اجتماعات مسالمتدر بسیاري از نظام
 ,Harris  2014:  415-420)؛ (,Mrčela  2017:  244-248(  تسهیل و حمایت از حق تجمع است

et al.,(    داند نه «مالک» آنان،  با سیره علوي که در آن، حاکم خود را «امین» مردم میمنطق  این
) است  نامه  البلاغه نهجهمخوان  تهرانی،  50نامه    ،5،  دلشاد  قانون  ).  216–212  :1395؛  در 

اي تعریف شود که شاخص ارزیابی عملکرد آنان،  گونهپیشنهادي، باید نقش نیروهاي انتظامی به
 . آمیز بودن تجمع باشددر تضمین امنیت معترضان و حفظ مسالمتشان میزان توانایی

 بینی سازوکارهاي شکایت و جبران خسارت پیش -
می نشان  تطبیقی  سازوکارهاي  مطالعات  به  عمومی  اعتماد  کلیدي  عناصر  از  یکی  که  دهد 

  اعتراض، وجود مسیرهاي روشن براي شکایت از نقض حق تجمع و مطالبه جبران خسارت است 
)420-415  :2014Harris, et al.,  .(  قانون پیشنهادي باید امکان طرح دعوا علیه تصمیمات سلبی

آمیز در مدیریت تجمعات و نیز جبران خسارت آمیز یا تبعیضمقامات اداري، رفتارهاي خشونت
 . بینی کندمادي و معنوي ناشی از نقض حق اعتراض را پیش
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 از دسترسی به اطلاعات تا حمایت از گزارشگران   ؛ تکمیل زنجیره نظارت مردمی  4‒4

هاي زنجیره نظارت مردمی است. براي کارآمدي این  حق اعتراض و تجمع، تنها یکی از حلقه 
پیوند   1زنجیره، باید میان حق اعتراض، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و حمایت از گزارشگران 

 .نهادي برقرار شود

 ترسی آزاد به اطلاعات تقویت اجراي قانون انتشار و دس -
) اطلاعات  آزاد به  انتشار و دسترسی  زیرساخت به)  1387قانون  از  هاي حقوق درستی یکی 

بررسی اما  است،  شده  دانسته  ایران  در  میشهروندي  نشان  انتقادي  با  هاي  عمل  در  که  دهد 
روبروست  هایی مانند استثنائات گسترده، فرهنگ اداري غیرشفاف و ضعف نهادهاي ناظر  چالش

از منظر سیره علوي، دسترسی مردم به اطلاعاتِ مربوط .  )327-323  :1398،  و همکاران  (محسنی
ها، قراردادها و عملکرد حاکمان، شرط لازم براي نظارت واقعی و امر به معروف در سطح به تصمیم

گویی  سخشود و قدرت از دایره پاساختارهاست؛ بدون این آگاهی، نقد به وعظ کلی فروکاسته می
 ). 267-264 /3: 1380؛ مطهري،  6-5 : 1388گریزد (اسماعیلی، می

 سازي حمایت از گزارشگران فساد و نقض حقوق نهادینه   -
و   CM/Rec )2014( 7 نامه در دهه اخیر، شوراي اروپا و اتحادیه اروپا با اسنادي مانند توصیه 

از گ  2019/1937دستورالعمل   اروپا، بر ضرورت حفاظت  اند که  زارشگرانی تأکید کردهاتحادیه 
؛ ,arts.    ،2019  European Union  5-7(  کنندفساد، نقض قانون یا سوءاستفاده از قدرت را افشا می

10-5  paras.    ،2014  Committee of Ministers,  .( در سیره علوي نیز گزارش راستینِ ظلم و
امام    .منکر در سطح حاکمیت استاي دینی و مصداقی از امر به معروف و نهی از  فساد، وظیفه

«  }   علی به  را  النصیحۀمردم  حسن  و  المشورة  میکثرت  فرا  تحمل »  به  را  کارگزاران  و  خواند 
؛ محمدي  53نامه    ،161، حکمت  البلاغه  نهجکند (هاي ناگوار و انتقادات صریح توصیه میگزارش 

تصویب مقررات حمایتی ویژه براي  الگوي پیشنهادي این مقاله، ). 313–310 :1382شهري، ري 
 .داند گزارشگران فساد و نقض حقوق را، در کنار حق اعتراض، جزئی از معماري نظارت مردمی می
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 سازي ظرفیت اصل هشتم از طریق قانون عادي فعال -
گذاري عادي تحقق نیافته است و فقدان «قانون لحاظ قانوناصل هشتم قانون اساسی هنوز به

  : 1388شدن نظارت همگانی شده است (اسماعیلی،    صل هشتم» مانع نهادینهچگونگی اجراي ا 
آن است که قانون مزبور، با الهام از سیره علوي، سه سطح نظارت   نوشتار حاضرپیشنهاد  ).  14-15

دهد:   پوشش  همزمان  انتخاباتی)  1را  رسانه)  2  ،نظارت  شوراها،  طریق  از  نهادي  و  نظارت  ها 
از  )  3  ، نهادهاي مدنی اعتراض، دسترسی به اطلاعات و حمایت  از طریق حق  فرایندي  نظارت 

به الگو،  این  در  واحد، شبکهگزارشگران.  یا دستگاه  نظارت در یک «وزارت»  تمرکز  از جاي  اي 
 . سازدشود که در مجموع، روح اصل هشتم را محقق میسازوکارهاي متعدد اما مرتبط طراحی می

 گیري نتیجه 
هاي صرفاً اخلاقی از سیره علوي، «حق اعتراض و نظارت  د با عبور از قرائتکوشی  نوشتار حاضر

نه صرفاً    }  مردمی» را در افقی حقوقی و نهادي بازخوانی کند؛ افقی که در آن، سیره امام علی
اي از مواعظ فردي، بلکه منبعی براي بازاندیشی در معماري حقوق اساسی و سازوکارهاي  مجموعه 

 .کنترل قدرت است

اي از آمیز، فقط شاخهدر ادبیات حقوق بشر معاصر، آزادي تجمعات و حق اعتراض مسالمت
پذیري نظام سیاسی  گویی و اصلاحآزادي بیان نیست، بلکه یکی از ابزارهاي اصلی تضمین پاسخ

دولت وظیفه دارد اعتراض را تسهیل   المللی تأکید دارند که. مجموعه اسناد بینآیدشمار میبه
ن نمایدکند،  «تحمل»  را  آن  صرفاً  به .ه  قدرت  اخلاقی  مشروعیت  علوي،  سیره  اي گونهدر 
از مردمی   } شود که بدون امکان نقد و تذکر مردم، قابل دوام نیست. امام علی بندي میصورت 

برابر حاکم می از گفتن حق در  انتقاد میکه  کارگزاران میترسند، سخت  از  و  خواهد که  کند 
بر این اساس، سکوت جامعه در برابر خطاي قدرت،    . را با روي گشاده بپذیرند  گزارش ظلم و فساد

 .نه نشانه ثبات، بلکه نشانه اختلال در عدالت است
، اگر در  175و    56،  27،  8،  6چون  هم  در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اصولی   

کنار هم خوانده شوند، چارچوبی نسبتاً منسجم از مشارکت و نظارت مردم بر حکومت از طریق 
کنند؛ اما خلأ قوانین عاديِ تکمیلی  ها، دادخواهی و تجمعات ترسیم میانتخابات، شوراها، رسانه
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ي،  در سطح هنجار.  هاي محدودکننده، مانع تحقق کامل این ظرفیت شده استو برخی برداشت
نخست آنکه حق اعتراض و نظارت  :  مقاله بر پایه این سه محور، دو ادعاي اصلی را پیش کشید 

مردمی را باید یکی از شرایط اساسی مشروعیت و استمرار نظم سیاسی دانست. در افق علوي،  
واهمه، خطاي حاکمان و کارگزاران را  حکومت عادلانه حکومتی است که در آن، مردم بتوانند بی

تواند در عزل، نصب و اصلاح  شود و میکنند و مطمئن باشند که صدایشان شنیده می  گوشزد
ها اثر بگذارد. حاکمی که مجلس او از حضور منتقدان و معترضان خالی است، هرچند به  تصمیم

دوم آنکه  .  ظاهر به قواعد شرعی و قانونی ملتزم باشد، از منطق عدالت علوي فاصله گرفته است
پیوسته از سازوکارهاست: تفسیر   هم اي به ر نظام حقوقی معاصر، محتاج زنجیرهتحقق این حق د

اعتراضات   و  تجمعات  آزادي  جامع  قانون  تصویب  حمایت؛  و  تسهیل  پایه  بر  اجتماعات  آزادي 
نهادینهمسالمت اطلاعات؛  به  آزاد  و دسترسی  انتشار  قانون  مؤثر  اجراي  از آمیز؛  حمایت  سازي 

تواند اصل هشتم قانون اساسی را از سطح  اي میض حقوق. چنین زنجیره گزارشگران فساد و نق
شعار به سطح ساختار حقوقی و نهادي ارتقا دهد و «نظارت همگانی» را از سطح ادبیات خطابه 

 د. به سطح سازوکارهاي قابل اجرا منتقل کن

افق را فراهم    زدن دو  برآیند کلی این است که سیره علوي، اگر جديّ گرفته شود، امکان پیوند
عدالتمی دینیِ  افق  یکسو،  از  قدرت  کند:  ناصح  و  ناظر  بلکه  تماشاگر،  نه  را  مردم  خواهانه که 
خواهد و از سوي دیگر، افق حقوق بشر و حقوق اساسی که آزادي تجمع، دسترسی به اطلاعات  می

شنهادي این شمارد. الگوي پیو حمایت از افشاگري را ابزارهاي اصلی کنترل و اصلاح قدرت می
توان در طراحی مجدد حقوق اعتراض و  دادن اینکه چگونه می، کوششی است براي نشان نوشتار

 . افزا نشاندجاي تقابل، در نسبت همنظارت مردمی در ایران، این دو افق را به
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